
دین و هنر

حیطۀ عمل هنرمند گسترده است و او 
برای رساندن پیام خود زمین وسیعی 
در اختیار دارد. با این حــال دوام هنر 
نیز مانند ســایر عرصه ها به »وجود« و 
ا راده ای برای نمایش آن وابسته است. 
حتــی غیــاب خودخواســتۀ هنرمند 
از عرصۀهنــر نیز در مواردی توانســته 
بــه مثابه پرفورمنســی برای رســاندن 
اعتــراض او عمل کند. امــا وقتی یک 
هنرمنــد، نــه بــا هنــر خــود، بلکــه با 
تمامیت وجــود خود عمــل می کند و 
حذف فیزیکــی خــود را برمی گزیند، 
وقتــی کــه او در بیــان احســاس خود 
ناتوان اســت، هرگز خواهد توانست 
بر عصــر و دورۀ خویش اثــری ماندگار 
بگذارد؟ و چه می شود که عمل او چون 
عمل یک قهرمان ستایش می شود؟ 
در چنین شرایطی بررسی خودکشی 
از چند منظر قابل توجه است: ۱.بعد 
دینــی و اخلاقــی خودکشــی همــواره 
تاریــخ چالــش برانگیــز و پرمخاطره 
بوده اما در ســال های اخیــر موضوع 
بیشــتر در تصرف عرصۀ روانپزشــکی 
درآمده؛ با این حال چرا برداشت های 
آن  از  سانتی مانتالیســم  عاطفــی/ 
فزونی یافتــه اســت؟ ۲.آیا از اســاس 
می تــوان برای حملــه علیه تن شــأن 
هنری قائل بود؟ ۳.پیامدها و تبعات 
تحســین خودکشــی در یــک جامعه 
چیســت و آیــا بــرای هــر خودکشــی 
می تــوان وجــه اعتراضی قائل شــد؟ 
این پرونده کوشــیده تا خودکشی را از 
ابعــاد و در زمان هــای مختلف ببیند. 
در ســه یادداشــت به خودکشی های 
هنــری پرداخته ایــم در ســه حیطــۀ 
ادبیات نمایشی، سینما و انیمه. ابعاد 
دینی و اخلاقی و فلســفی آن نیز مورد 
توجه مان بوده است. مروری انتقادی 
بــر آراء هیــوم در دفاع از خودکشــی، 
ممنوعیت های ادیان نســبت به آن و 
مختصری از رویکردهــای اخلاقی. در 
دو یادداشــت اول و آخر به پیوند هنر 
و الهیــات و خودکشــی و پیامدهــای 
سفیدشــویی آن پرداخته ایــم و در 
گفت وگو با دکتر رسولی پور روایت های 

مختلف از خودکشی را شنیده ایم.


